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چكيده
داســتان معراج رسول اكرم(ص) رايج ترين مضمون ديني در حوزه نگارگري اسلامي ايران است كه 
همواره بستري مناسب براي خلاقيت و نوآوري نقاشان فراهم نموده است. اوراق باقي مانده از معراج 
نامه احمد موسي متعلق به دوره ايلخاني و نسخه دست نويس معراج نامه ميرحيدر كه در دوره تيموري 
به تصويردرآمد، دو مجموعه بي نظير در عرصه هنرهاي تصويري ديني محسوب مي شوند که هر يک 
ضمن بهره مندي از اسلوب هاي نگارگري زمانه خود، نگاه ويژه اي به موضوع مورد اشاره داشته اند. 
پژوهش اخير بررســي و مقايســه تطبيقي عناصر ســاختاري آن ها، نوع نگرش، عملكرد وچگونگي 
تصميمات نقاشــانه هنرمندان در ارائه مضامين ديني در دو دوره مذكور را در قالب دو هدف کلي به 

نمايش مي گذارد.
١-عناصر ســاختاري هويت ساز در نگاره هاي دو معراج نامه مذکور چه بوده و از چه ويژگي هايي 

برخوردار است.
٢-اين عناصر ساختاري در ترکيب بندي نگاره هاي معراج نامه احمد موسي چه شباهت ها و تفاوت هايي 

با عناصر مشابه در معراج نامه مير حيدر دارد. 
به عنوان مثال درنگاره هاي معراج نامه احمد موسي، پيكر پيامبر بدون بهره مندي از عناصر نمادين و 
مذهبي، اما برخوردار از پويايي و تحرك مضاعف ديده مي شود، نقاش در اين جا سعي در ارائه نوعي 
فضاسازي ذهني متشكل از عناصر واقعي دارد  كه يك واقعه ديني- تاريخي را نيز شرح مي دهد. نوع 
چينش افراد، رابطه آن ها با عناصر معماري و اســتفاده از عمق ميدان طبيعي، در کنار بهره مندي از 
الگوهاي رايج مغولي ،آثار اين مجموعه را از فضاهاي شاعرانه، غير واقعي و انتزاعي نگاره هاي معراج 
نامه مير حيدر که تسلط رنگ به جاي خط در آن ها مشهود است، متمايز مي سازد. در اين ميان ورود 
عناصر چيني در هر دو دوره نيز توانست تاثيرات متفاوتي را درعناصر ساختاري آثار به وجود آورد 

كه به آن نيز پرداخته شده است.
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مقد مه
داستان شگفت انگيز معراج يكي از معجزات پيامبر اسلام 
است که در قرآن كريم و در سوره هاي« اسرا » و«نجم» 

نيز به آن پرداخته شده است .
شرح اين سفر معجزه آساي حضرت محمد(ص) از 
معروف ترين و جالب ترين مضامين هنر ديني درجهان 
هنرمندان  ادوار مختلف،  در  كه  رود  به شمار مي  اسلام 
از             كه  اند.سفري  كوشيده  آن  مصورسازي  در  بسياري 
«سرزمين هاي آبي و طلايي رنگ بهشتي، همــــــــــراه 
فرشته هايي با بال هاي رنگارنگ شروع شده و به دنيايي از 
سايه هاي دوزخي كه در آن شياطين، دوزخيان را شكنجه 

مي كنند، ختم مي شود».(سگاي،١١،١٣٨٥) 
دو مجموعه با ارزش تصويري يكي« معراج نامه احمد 
موسي» متعلق به دوره ايلخاني كه در دوره صفويه در مرقع 
بهرام ميرزا جاي گرفت و ديگري« معراج نامه ميرحيدر» كه 
دردوره تيموري مصورسازي گرديد، از معروف ترين نسخ 
مصور شده با موضوع معراج هستند كه تصــــــــــــاوير 
شگــــــفت انگيزي را با تكيه بر احاديث، روايات مذهبي و 
خلاقيت هنرمندان به نمايش مي گذارند. توانايي و خلاقيت 
ذهني در فضا سازي و توانمندي در طراحي و رنگ آميزي 
از ويژگي هايي هستند كه نگاره هاي اين دو مجموعه را از 
آثاري با موضوع مشابه متمايز ساخته اند. به نظر مي رسد 
عناصر ساختاري نگاره هاي معراج نامه احمد موسي ضمن 
بهره مندي از عناصر چيني در کنار خلاقيت هنرمند، بعدها 
در خلق نگاره هاي معراج نامه ميرحيدر مورد اقتباس قرار 
گرفته و با جذب ويژگي هاي مکتب تيموري، فضايي آرماني 

يافته است.
 در اين پژوهش ابتدا دو نسخه مورد بحث معرفي شده 
و سپس تعدادي از تصاوير پس از توصيف موضوعي، با 
توجه به ويژگي هايي چون، عناصر ساختاري و نمادين، 
ريخت شناسي پيکره ها ،حجم نمايي،ارزش هاي طراحي و 
رنگ آميزي در کنار تاثير پذيري از عناصر چيني، با پيش 
فرض گفته شده، به شيوه کتابخانه اي مورد بررسي و 

مطالعه تطبيقي قرار مي گيرد.

معراج نامه احمد موسي 
در سال ٩٥١ هجري قمري، امير ابوالفتح بهرام ميرزا، 
در  افشار  بيك  صادقي  كه  صفوي  تهماسب  شاه  برادر 
او را « ميرزايي خودش بي نظير  الخواص »  « مجمــــــع 
رنگين»              اشعارش  و  شيرين  گفتارش  دلپذير،  سخنش  و 
(آژند،٣٧،١٣٨٤) معرفي مي كند، از آن جا كه «علاقه فراواني 
به خطاطي پيدا مي كند، به دوست محمد  دستور مي دهد 
گرد  را  و حاضر  استادان گذشته  آثار  پراكنده  اوراق  كه 
آورد».(بينيون،٤١٤،١٣٨٤) و مرقع معروف بهرام ميرزا را 
فراهم نمايدكه هم اكنون در موزه توپ قاپي سراي استانبول 
نگه داري مي شود. مرقع بهرام ميرزا به خاطر ديباچه با 

بررسي تطبيقي عناصر ساختاري
در معــــراج نامه احمد موسي و  

ارزشي كه دوست محمد بدان افزود از حيث تاريخ نگاري معراج نامه مير حيدر
هنرمندان سده ٩ و١٠ هجري قمري، نيز حائز اهميت اند. اين 
مرقع با ارزش داراي تصاويري از معراج حضرت رسول 
است كه دوست محمد در ديباچه خود آن ها را متعلق به 
معراج نامه احمد موسي معرفي مي كند. وي كه در اوايل 
سده ٨ هجري قمري، مي زيسته، اين معراج نامه را براي 
سلطان ابوسعيد ايلخاني مصور كرده و صحنه هاي بي 
نظيري از پيامبر اکرم(ص) را در آن به نمايش گذاشته که 
گوياي ويژگي هاي ساختاري نگارگري ايلخاني در ترسيم 
چهره و پيکر پيامبر(ص) نيز مي باشد. به طور کلي در 
آثار دوره ايلخاني و بعدها در دوره تيموري، پيامبر اسلام 
با حداقل عناصر مقدس و عمدتا به واسطه قرارگيري در 
نقطه عطف ترکيب بندي از افراد ديگر متمايز مي گرديد. اين 
ويژگي در ديگر نسخه هاي دوره  ايلخاني هم چون « جامع 

التواريخ رشيدي» و« آثارالباقيه» نيز مشهود است. 
تصاوير موجود در مرقع بهرام ميرزا تنها نگاره هاي 
باقي مانده از اين معراج نامه هستند كه به خط خوشنويس 

نامدار عبداالله صيرفي  كتابت شده بود.(برند،٧٥،١٣٨٨) 
دوست محمد در ديباچه خود، ضمن اين كه سرچشمه 
نقاشي سنتي ايراني را به دوره حكومت سلطان ابوسعيد 
نسبت مي دهد، مي نويسد: «در زمـــــــان او استاد احمد 
موسي،  شيوه جديدي در ترسيم نقاشي(به ويژه چهره) ابداع 
مي كند».(برند،١٤١،١٣٨٣) وي «كه شاگرد پدر خود(بود)، 
پرده گشاي چهره تصوير شد و تصويري كه حالا متداول 

است، او اختراع كرد». (بينيون،٤١٥،١٣٨٣)

معراج نامه مير حيدر
معراج  موضوع  با  خطي  نسخ  ترين  باشكوه  از  يكي 
پيامبر(ص) مربوط به نيمه اول سده ٩هجري قمري، كه 
علاوه بر روايت تصويري عروج يادآور رويدادي تاريخي 
هم است، معراج نامه اي محفوظ در كتابخانه ملي پاريس مي 
باشد كه مير حيدر شاعر و نامه نگار دربار، در سال ٨٤٠ 
هجري قمري، به دستور شاهرخ تيموري از عربي به تركي 
ترجمه كرده و مالك بخشي هراتي آن را به خط اويغوري 
با  متر)  سانتي  بزرگ(٣٤×٢٢/٥  نسخه  اين  كرد.  كتابت 
٢٦٥صفحه، داراي ٦١ نگاره است و داستان سفر معجزه 
آساي پيامبر اسلام در شب معراج را به همراه تصاويري از 
جبرئيل و فرشتگان ديگر و صحنه هايي از بهشت و دوزخ 

به نمايش مي گذارد.
مجموعه اخير كه حدود يك سده پيش از تهيه مرقع 
بهرام ميرزا كتابت و مصور شده، « دستاورد روزگاري 
است كه روحيه اسلامي و عرفاني در جان و دل مسلمانان 
مي جوشيـــــــــــد و چشمه هاي خلاقيت هنري سرشار 
عناصر  زيباترين  دوره  دراين  بود».(عكاشه،١٨٨،١٣٨٠) 
نقاشي مکـــــــاتب ايلخاني،آل جلاير و آل مظفر(شيراز) 
با  نشست.  ايراني  نگارگري  رومانتيک  عناصر  کنار  در 

١-دوست محمد گواشاني 
نقاش و مورخ هنري دربار 
 ٨٩٥ سال  حدود  صفوي، 
هجري قمري، در روستاي 
هرات  اطراف  در  گواشان 
از  نقاشي  آمد.در  دنيا  به 
بهزاد تعليم گرفت و بعدها 
و  شد  هندوستان  راهي 
خدمت  همايون  دربار  در 
كرد.(آژند،١٣٨٤، ٥)                      
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اين حال کتاب آرايي تيموريان در اين دوره«نوعي از گرايش ها 
بازتاب  را  ايدئولوژيک  و  تمـــــايلات زيبايي شناختي  و 
مي دهد که در سنت هاي هنري ديگر کم تر مي توان سراغ 
تري  بيش  هماهنگي  آثار  اين  در  گرفت».(آژند،٥١،١٣٨٧) 
بين پيکره ها و ديگر عناصر ترکيب بندي بوجود آمد که 
با جهان واقع نيز متفاوت بود، زيرا« دقت در نقش وطرح، 
آرايش تصنعي صحنه و تركيب بندي، فراتر از ناتوراليسم 
خود  به  آرماني  حالت  و  رفته  بعدي  سه  ميدان  عمق  و 

گرفته».(همان)

بررسي تطبيقي نگاره هاي دو معراج نامه 
١- عناصر ساختاري و نمادين

پيامبر(ص)  موسي  احمد  نامه  معراج  از  نگاره  دو   
مسير  در  يکي  احتمالا  جبرئيل،  هاي  شانه  بر  سوار  را 
ورودي  در  مقابل  در  ديگري  و  اورشليم(تصوير١-الف) 

بهشت(تصوير ١-ب) نشان مي دهد.
 پيامبر(ص) كه جامه اي به  رنگ آبي سير برتن دارد 
در مقابل بزرگي پيكر جبرئيل،كوتاه به نظر مي آيد و جبرئيل 
كه بار گرانبهايي را بر شانه دارد به صورت عمودي و با 

شتاب پرواز مي كند.
 « بر اساس يك افسانه، پيامبر هنگام معراج بر حيوان 

قاطر  به  اي سوار شد(كه...) ظاهري شبيه  الخلقه  عجيب 
يا اسب، چهره اي زنانه و پاهايي شبيه به شتر، افساري 
از جنس مرواريد، زينـــــي از زمرد و ركابي فيروزه اي 
داشت».(سگاي،٣٥،١٣٨٥) اما در اين نگاره اثري از حيوان 
عجيب الخلقه نيست و فرشته اي بزرگ با بال هاي رنگين و 
تاجي بر سر پيامبر(ص) را حمل مي كند، تجسمي بي نظير 
كه در هيچ يك از صحنه هاي معراج در دوره هاي مختلف 
ديده نمي شود. بينيون معتقد است« وجود اين فرشته هاي 
بالدار يادآور عناصر قديمي تر ايراني در دوره ساساني 
است». (بينيون،١٠٦،١٣٨٣) كمر بند سرخ و سبزجبرئيل و 
رشته هاي بلند و سياه موهاي او به صورت مواج در حركت 
بوده و سرعت پرواز را نشان مي دهد كه در نمونه هاي 
ساساني درنقش برجسته شاپور در نقش رستم نيز ديده 
مي شود. در تصوير١- الف، آسمان و زمين اطراف پيکره ها 
مملو از شعله هاي طلايي است و از ميان آن ها كوه هاي 
مخروطي شكل سفيد رنگي سر برآورده اند كه هيچ شباهتي 
به كــــــوه هاي مغولي برگرفته از چين ندارند. فرشته هاي 
كوچك تري نيز به جاي پرواز در كنار جبرئيل و حضرت 
محمد(ص)، در كنار قله كوه ها ايستاده و با احترام پرواز آن ها 

را نظاره مي كنند.
ها، بزرگ و  با كوه  مقايسه  اين فرشته ها در  اندازه 

  تصوير ۱-الف، حمل پيامبــــــر(ص)   بر روي شانه هاي جبرئيل،
معراج نامه   احمد موســی   سده ۸ هجري قمري .موزه توپقاپي 

 (Sims  ,2002 ,147 ) : سراي، استانبول  ماخذ تصوير

   تصوير۱- ب، همان



غير متناسب به نظر مي رسد. اين وارونگي تناسب ها بين 
انسان ها ، مناظر و معماري، در دوره تيموري و معراج نامه 
مير حيدر تغيير مي كند. درنمونه هاي ايلخاني انسان ها از 
مكان ها بزرگ تر و درآثار تيموري(به ويژه مكتب پسين 
هرات)بســيار كوچك ترند.(اسحاق پور،١٣٧٩ ،٤) «ممكن 
است نگارگري سازان ايراني، موضوع كوچكي انسان ها 
را در محيطش از نقاشي چيني آموخته باشند كه بعد از 
حمله مغول با آن آشنا شدند». (همان،١٨) البته اين كوچكي 
اندازه انسان ها ، برخلاف نگرش چيني، درنگارگري ايراني 

از اهميت و ارزش انسان نمي كاهد.
صحنه هايي که حمل پيامبر را در طول سفر نشـــان 
مي دهد،  در مــــعراج نامه مير حيدر به صورت رايج تري 
به تصوير در آمده و پيامبر را سوار بر مركب معروفش، 
براق نشان مي دهد كه به راهنمايي جبرئيل و ميكائيل(يكي 

از فرشتگان مقرب الهي) به سوي اورشليم حركت مي كند. 
(تصوير٢)

در اين جا پيامبر(ص) بر خلاف تصوير قبلي، سوار بر 
براق ديده مي شـود. براق حيواني نمادين و افسانه ايست 
كه هنرمندان بدون استثنا صــــورت او را از روبه رو و 
با الگوبرداري از نمونه هاي پيشين، به يك شكل نمــــايش 
داده اند. اين حيوان عجيب« با تاج مغولي و موهايي بلند كه 
از اطراف گردن بلند كماني او آويخته و با بدن لاغر و پاهاي 
ايراني  اسب  از  كامل  اي  نمونـــــــه  اش،  باريك كشيده 

است» .(سگاي،٢٧،١٣٨٥)
ظاهرا تصاوير عروج با موجودي اسب گونه و بالدار 
خارج از اعتقادات مذهبي مسلمانان است و صرفا درمتون 
مذهبي تركي و آلتايي، عروج « منحصر به اسباني است كه 
قدرت پرواز دارند. چنان كه گفته مي شود در سده هفتم، 

بررسي تطبيقي عناصر ساختاري
در معــــراج نامه احمد موسي و  

معراج نامه مير حيدر

۱- صيـــــــرفي از نسل دوم 
مستعصمي  ياقوت  پيـــروان 
و سرآمد خوشنويسان سده ۸ 
هجري قمري بودكه بيش تر به 
سبب  نسخه هاي ماندگارش از 
قرآن  شنـــاخته شــــده است.
(هيلن  برند، ۷۶،۱۳۸۸)           

تصوير۲- در راه اورشليم، معراج نامه ميرحيدر، سده ۹ هجري قمري
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به  خاكستري  اسب  بر  سوار  خان،  چنگيز  بزرگ  دشمن 
آسمان رفته است». ( همان،٢٠) با اين كه در نقاشي هاي 
معراج، پيامبر(ص) همواره سوار بر براق به آسمان ها عروج 
مي كند اما تفاسير مذهبي مسلمانان، «صعود پيامبر(ص) 
را از پله هاي نردباني نوراني كه از معبدي در اورشليم به 
بهشت برپاشده، نشان مي دهد». (همان) در تصاوير معراج 
نامه احمد موسي، پيامبر با هاله اي دايره اي به دور سر، از 
اشخاص ديگر متمايز گشته كه نمونه هاي اوليه آن درآثار 
مانويان به کار مي رفت ودر دوره سلجوقي نيز به دور سر 
اغلب افراد ديده مي شود. اين هاله دايره اي « نشانه عظمت 
و قدرت بوده و نه تنها در نقاشي هاي آغازين اسلامي بلكه 
در تصاوير سفالينــــه ها، نقوش برنزها وشيشه ها وحتي 
بر روي پارچه ها براقتدار فرد تاكيد داشتنــــــــــــــد». 

(kuhnel, 1924 ,7)
اما از اواخر سده ٨ هجري قمري هـــــاله اي مانند 
شعله هايي از نور ظاهر شد كه جنبه تقدس و تمايز داشته و 
صرفا به دور سر پيامبر(ص) ديده مي شود. عكاشه معتقد 
است اين نوع هاله «همان است كه در آثار هنري چين و 
آسياي ميانه ديده مي شود كه در اين جا به شكل بيضي و 
با خطوط نامنظم ترسيم مي شدو همانند يك شعله آتش به 

نظر مي رسد». (عکاشه،١١٥،١٣٨٠)
٢-ريخت شناسي پيکره ها

درنمونه ايلخاني كه توسط احمد موسي نقاشي شده، 
مغــولان               آمده،  در  تصوير  به  مغولي  آرايش  با  پيامبر 
« موهايشان را تا نزديك گوش هايشان تا حدي بلند تر از 

روي پيشاني قرار مي دهنــــد.
 ولي پشـت آن را   مي گـــــــذارند مانند موي زنان بلند 
شود و با آن ، دو گيس، پشت سر مي بافند و هر كــــدام 
را به گوشـي  مي چسبانند».(بينيون،٨٦،١٣٨٣) درحالي كه در 

تصوير مشابه درمعراج نامه مير حيدر،پيامبر(ص) دستاري 
سفيد برسر وشـــــــانه ها دارد و با محاسن بلند وآراسته 
براي  ديـده مي شود« كه نشانه مردي، ذكاوت و زينتي 
صورت عضلاني است». (سگاي،٢٦،١٣٨٥) (تصوير٣ الف 

وب)
در هـــــــر دو معراج نامه ايلخاني و تيموري صورت 
پيامبر(ص) به صورت كامل و آشكار نمايان است. اين گونه 
نمايش چهره پيامبر(ص) بسيار اندك بوده و بيش تر متعلق 
به اوايل دوره اسلامي است. مانند تصاوير پيامبر(ص) در 
نسخه «جامع التواريخ رشيدي» دراوايل سده هشت هجري 
قمري، ظاهرا ايلخانان مغول« براي نخستين بار، كشيدن 
تصاوير پيامبر(ص) را جايز شمردند و (شايد) قصد آنان 
القاي اين بود كه آن ها به يك سلسله اسلامي نســـــــب 

مي رسانند». (عكاشه،٣١،١٣٨٠) (تصوير٤)
ريخت شناسي چهره فرشته ها و حتي نوع پوشاك 
وتاج آن ها، در هر دو نمونه منشا يكساني را معرفي مي كند. 
فرشتگاني با چشمان سياه، ابروان كماني و موهايي كه بر 
روي شانه ها ريخته و با دو گيسوي بافته به صورت مدور 
عناصر تصويري  آور  ياد  بالاي سرشان جمع شده،  در 
هستند.(سگاي،٢٦،١٣٨٥)  چين  تورفان  در  مرســــــوم 
تاثير پذيري« مدور بودن چهره  اين  از ديگر نشانه هاي 
و  بزرگ  هاي  مردمك  و  اريب  و  فراخ  هاي  چشم  با  ها 
(عكاشه،٦٣،١٣٨٠)  است».  كوچك  دهان  و  راست  بيني 
ديده مي شود. شكل  نامه  معراج  دو  هر  در تصاوير  كه 
لباس ها نيز با اندك تفاوت هايي در تزيين،  برگرفته از 
سنت مغولي است.(همان،٢٦) جالب اين که در نگاره هاي 
مغولي)و  آثار  ساير  خلاف  موسي(بر  احمد  نامه  معراج 
همچنين در معراج نامه ميرحيدر، حالات و قيافه ها عاري 
از احســــــــــــــاس و هيجانات و واكنش هاي دروني 
خلاقيت  نشانه  را  ويژگي  اين  هستند.عكاشه  شخصي  و 
و نوآوري هنرمند دانسته وآن را به حساب ناتواني فني 
نگارگر نمي گذارد.(عکاشه،٨٥،١٣٨٠) و در ادامه به نقل از 
لورنس بينيون مي نويسد«خطوط ترسيم شده در هنرهاي 
ايراني متاخر به خودي خود آن قدر زيبا و دلپذير بوده كه 
نيازي به چهره پردازي وارائه عواطف دروني نداشته است». 
(همان) با اين حال مي توان« حالات روحـي، گرايش هاي توام 
با تفكر، كنجكاوي،  درون گرايي، جادوتحسين، بردباري،   
غم و حتي توحش را در مسير مردمك چشم هاي كشيده 
حالت  اين  البته  كرد».(سگاي،٢٦،١٣٨٥)  اشكال،مشاهده 
يكنواخت و بي احساس چهره ها« از طرفي با موقعيت سرها 
كه كم و بيش كج و اغلب،سه رخ نشان داده شده اند و از 
طرف ديگر،با حركــــــــات دست ها و موقعيت هاي بدن 
لاغر و بلند،شكسته شده» (همان) و تاثير منفي در پويايي 
و تحرك پيكره ها ندارد. بر خلاف طراحي خشك پيكره ها 
در معراج نامه مير حيدر، در نسخه ايلخاني طراحي آن ها با 
نرمش بيش تري همراه است. ولي ريخت شناسي چهره ها با 

 تصوير۳- الف، مشابهت چهره 
نگاری پيامبــــر(ص) در معراج 

نامه احمد موسی 

تصوير۳- ب، مشــابهت چهره 
نگـــاری پيامبر(ص) در معراج 

نامه ميرحيدر



سبيل باريك و ريش كشيده در چهره پيامبردر هر دو نسخه 
مورد نظر، مشابهت نزديکي داشته و ريشه هاي يکساني را 

يادآور مي شود.
٣- ويژگي حرکت در نمايش پيکره ها

تغيير ها  پيكره  نمايش  طريقه  مغول  عصر  آغاز  از 
مي كند« از جمله آن كه درطرح هاي انسان و حيوان تحرك 
بيش تري پيدا مي شود در حالي كه در نقاشي سنتي ايراني 
(در دوره هاي بعدي) به كيفيت آرامش و سكون اهميت 
بيش تري داده مي شود». (تجويدي،٧٨،١٣٨٦) بينيون دليل 
وجود ويژگي حركت و پويايي را در نقاشي مغولي، توجه 
به دستاوردهاي تكنيكي چيني مي داند و در ادامه مي افزايد 
هنرمند ايراني« سرانجام نشان داد كه خود قادر به هضم اين 
عناصر عاريتي و نيز تداوم روح تزييني و خصلت هيجان 

برانگيزي سبك هاي پيشين است». (بينيون،١٥٨،١٣٨٣)
حس حركت و كنش پيكره آن ها را زنده مي نمايد.اين 
ويژگي به خوبي در تصوير١ و در پيكر پويا و پر تحرك 
جبرئيل و پيامبر(ص) ديده مي شود كه با نوارهاي مواج نيز 
تشديد شده و در مقايسه با پيكره هاي مشابه درتصوير٢ از 
پويايي بيش تري برخوردارند.(تصوير٥) ارنست كونل كم 
تحركي پيكره ها درمعراج نامه مير حيدر را نشانه وقار و 
متانت اعجاب انگيز آن ها دانسته دليل آن را موضوع خاص 

آثار بر مي شمارد. (پوپ،٧٥،١٣٨٤) 

٤- حجم نمايي
درمورد حجم نمايي چه در جامه ها و چه در چهره ها

زيادي  كوشش  مذکور)  نامه  معراج  دو  از  يک  هيچ  (در 
به چشم نمي خـــــــــورد زيرا معمولا« تصاوير اشخاص 
دو  شيوه  به  مستقل  نگاري  اسلامي،درچهره  درنگارگري 
بعدي است و رنگ آميزي نيز در اين كار نقش به سزايي 

دارد».(عكاشه،١٩٨،١٣٨٠)

 لذا بهره مندي از خطوط كناره نما(به عنوان مثال) در 
جامه ها مي تواند به خوبي فقدان سايه پردازي را جبران 
نمايد.« چنين به نظر مي رسدكه هنرمند نگارگر به همين 
خرسند بود كه اثري تزييني و زيبا كه اشكال آن به يكديگر 
مرتبط باشند بيافريند وآن را با جامه اي دلربا و سرپوشي 
چشم نواز بيارايد...  و مهارت خود را در طرحي اين جامه ها 

نمايان سازد».(همان،٨٥)

٥-موقعيت پيکره پيامبر(ص) در ترکيب بندي ها
نگاره بعدي از معراج نامه احمد موسي،پيامبر(ص) را با 
هاله نوراني به دور چهره اش در ساختماني بسيار آراسته 
كه محراب آن نشانه مسجد دارد (وشايد قبه الصخره باشد) 

در حال موعظه نشان مي دهد.(همان،١٨٨) (تصوير٦)
در اين جا پيامبر با ردايي به رنگ آبي سير،دربخش 
مرمرين  بلند  هاي  ستون  مابين  و  بندي  تركيب  مركزي 
نشسته و پيرامون وي را انبوهي از مردمان فراگرفته اند . 
بزرگ ترين آن ها كه هاله اي هم ندارد، شايد يكي از پيامبران 
پيشين و احتمالا حضرت موسي(ع) باشد كه پيامبر(ص) 
قبل از ملاقات رضوان، با او ديدار داشته است. اين تصوير 
يادآور نگاره هايي است كه پيامبر (ص) را نشسته درميان 
اصحاب خود نشان مي دهند و بعدها در دوره هاي مختلف 
هم اقتباس شد، مانند نگاره اي در نسخه دستنويس از كتاب 
«حيره الابرار» تاليف امير عليشير نوايي كه پيامبر را نشسته 
در محراب مسجدي كه با كاشي هاي گل و گياه آراسته 
شده،  نشان مي دهد و از آن جا كه معمولا در اين تصاوير 
پيامبر(ص)و صحابه وي، امام علي(ع) و امام حسن(ع) و 
امام  حسين(ع) نيز حضور داشتند، لذا به نظر پژوهنده شايد 
شخصي كه در كنار پيامبر(ص) نشسته،امام علي بن ابي 

طالب باشد.
 در نگاره مورد اشاره جبرئيل به طور هوشمندانه اي 

بررسي تطبيقي عناصر ساختاري
در معــــراج نامه احمد موسي و  

معراج نامه مير حيدر

تصوير۴- معراج پيامبر، جامع التواريخ، تبريز۷۱۴ هجري قمري،کتابخانه دانشگاه ادينبورگ
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در صحنه غايب است مگر اين كه پيكره بزرگي را كه دركنار 
پيامبر(ص) نشسته، جبرائيل بدانيم اما جبرئيل كه فرشته 
مقرب الهي است درتمام صحنه هاي معراج همواره تاج بر 
سر دارد و بر خلاف اين صحنه، هيچ وقت عمامه نداشته 

 (Sims,2002,148).است
از اين نظر نگاره فوق جزء  نمونه هاي بسيار نادر خواهد 
بود. حتي براق كه در سمت چپ پيش زمينه به در مسجد 
بسته شده و گويي از پاي راستش نقشي همچون زبانه آتش 
سر مي كشد، با آن بدن قرمز روشن، صورت رنگ پريده 
و گوش هاي سبز بزرگش غيرطبيعي و به نظر غريبــــه 
مي آيد. البته در نگارگري ايراني،جانور« اگرسبز،آبي يا زرد 
باشد مانعي ندارد ، اما انسان آبي يا سبز، بي درنگ همچون 
(اسحاق  تلقي مي شود».  فوق طبيعي  يا موجودي  هيولا 

پور،١٣٧٩، ٤٥)
توده بزرگ سنگ سياهي كه در پيش زمينه ديده مي شود 
شايد علامت خاصي باشد كه به اين مكان مقدس مربـوط 
مي شود، جايي كه پيامبر(ص) شب معراج سفر خود را از 
آن جا آغاز كرد.« به راستي اين نقاشي يــك اتفاق خارق 
العاده را به خوبي توصيف مي كند. حضور براق به صورت 
خيلي مشخص در پيش زمينه و وجود فرشتگان نشان از 

(Sims,2002,148) .«يك حادثه غير معمول دارد
نگاره فوق اشاره به داستاني دارد كه در آن سه فرشته، 
سه پياله از جنس نور به پيامبر اكرم(ص) پيشكش مي كنند.

پياله  سومين  و  شراب  دومي  عسل،  محتوي  پياله  اولين 
محتوي شير بود كه طبق روايات، حضرت پيامبر(ص) پياله 
شير را براي نوشيدن انتخاب مي كنند. اين داستان درمعراج 
نامه مير حيدر نيز به تصوير درآمده است.(تصوير٧ ) در 
اين نگاره بر خلاف معراج نامه احمد موسي ، سه فرشته 
پيامـــــبر(ص)  از  ابرهاي طلايي درآسمان ها  سوار بر 
پذيرايي مي كنند و هيچ گونه عنصر معماري در تركيب بندي 
ديده نمي شود. شيوه و شكل بال ها به گونه اي منظم و هم 

شكل به سمت عقب كشيده شده و هيچ يك باعث پوشاندن 
چهره فرشته ديگر نشـده است كه مي تواند نشان از دقت 
نظر نقاش باشد. نكته جالب اين كه با وجود سه پياله در 
دست فرشتگان، پياله شير مجددا در دست پيامبرنيز ديده 
مي شود كه مي تواند نمايش دو صحنه از داستان(صحنه 
پذيرايي و صحنه انتخاب شير توسط پيامبر) در يك قاب 
باشد. شكل ظاهري براق با طرح شعله ساني كه از پهلوي او 
بيرون زده، اقتباسي است از تصوير براق در صحنه مشابه 

در معراج نامه احمد موسي.
با توجه به توصيفات انجام شده ، به منظور مقايسه 
مفيد تر(ازنظر ترکيب بندي)، نگاره اهدا پياله ها به حضرت 
محمد(ص) از معراج نامه احمدِ موســــــــي را با يكي از 
نگاره هاي معراج نامه مير حيدر كه تركيب بندي در فضاي 
معماري را نشان مي دهد، مورد مقايسه تطبيقي قــــــرار 
درحال  را  پيامبر  كه  منظورتصوير٨  اين  به  دهيم.  مي 
نيايش به همـراه پيامبران ديگر نشان مي دهد براي  مقايسه 

انتخاب مي شود.
دراين تصوير پيامبر(ص) در مسجد نشسته و بعد از آن 
كه براي مومنان دعا مي خواند،  دستانش را به سوي آسمان 
بلند كرده و همين حركت به وسيله پيامبران ديگر، بلافاصله 

تكرار مي شود و همگي فرياد  مي زنند:آمين.(سگاي،٣٩،١٣٨٥)
پيکره  نمايش  شد  گفته  اين  از  پيش  که  طور  همان 
پيامبر(ص) درنگاره هاي ايلخاني تابع شرايط ونوع ترکيب 
بندي هاي اين دوره است. در اين آثار پيامبر(ص) همچون 
موجودي زميني و برگزيده در متن حوادث تاريخي قرار 
مي گيرد و عدم استفاده از نقاب نيز مي تواند ناشي از همين 
نگرش باشد. بر اين اساس ديگر عناصرتصويري صحنه هاي 
فاقد  نيز  فرشتگان  وتصاوير  براق  نقش  همچون  معراج، 

ماهيت فرا زميني به نمايش در مي آيند.
در تصوير٦، پيكر پيامبر و شخصيت همراه وي ، بزرگ 
تر از ديگران  به تصوير درآمده  و اين عامل در كنار عامل 

تصوير۵ب-مقايسه ويژگي حركت در معراج نامه احمد موسيتصوير۵ الف- مقايسه ويژگی حرکت در معراج نامه ميرحيدر



مركزيت در تركيب بندي، به خوبي آن ها را از پيكره هاي 
نزديك  « در خاور  اين شيوه  است.  متمايز ساخته  ديگر 
پيش از اسلام درمورد تصويرسازي شخصيت هاي بزرگ 

معمول بود».(عکاشه،١٣٨٠،١١٥)
درنگاره نيايش(تصوير٨) ساختار كلي تركيب بندي و 
چينش عناصر آن تابع نظام قرينه سازي  بوده  و اين عامل 
در عناصر و تزيينات معماري تمام صحنه نمايان است. 
رديف شدن آدم ها شايد« الگو برداري از شيوه هاي ژرف 
نمايي شرق دور (باشد) كه با آرايش پيكره ها به صورت 
چينش  نوع  با  و  بود».(سگاي،١٣٨٥،٣٩)  همراه  درپي  پي 
خود به مركز اثر رهنمون مي شوند. درحالي كه در نمونه 
ايلخاني(تصوير٦) چينش افراد تابع نظام متقارن نيست. اين 
چينش نامتقارن به نقاش امكان مي دهد تا صحنه هايي پر 
جنب و جوش و پويا خلق كند. فضاي مركزي كه پيكر پيامبر 
را دربر مي گيرد با اندازه و قامت بلند آن حضرت بر كل 
تركيب بندي كه با اشخاص ديگري پرشده ، فائق آمده است. 
اين« پيكره هاي بلند قامت در برخي تصاوير(اين دوره) 
الگوي بيزانسي را به ياد مي آورند».(پاكباز،٦١،١٣٨٠) در 
اين جا «آدم ها بر خلاف هنر نقاشي بغداد كه در سراسر 
صفحه به رديف  قرار مي گرفتند و از قرار دادن آن ها 
درزمينه هم خودداري مي شد، به صورت گروه گروه در 
دو يا سه سطح و بدون تقارن قرار گرفته اند و به واقعه 
اصلي به وسيله فضاسازي و نوع حركت تاكيد شده است». 
(گري،٢٩،١٣٨٥) چينش افراد در نگاره اخير و رابطه آن با 

فضا و عناصر معماري، يادآور نوع خاصي از ترکيب بندي 
پيکره ها و عناصر معماري در دوره ايلخاني است .دراين 
دوره« متداول ترين تركيب براي صحنه هاي داخــــــلي، 
صحنه اي است سه بخشي كه شخص يا گروهي در وسط 
اند كه  قرار دارد و دركنارشان اشخاص ديگري ايستاده 
بيش تر با ستون ها يا ديگر تمهيدات معماري از هم جدا 
با هم  افراد  زاويه سر  نگاه و  اند».(بلر،٣٩،١٣٨٥) و  شده 
متفاوت است و گاهي به طور مستقيم به مخاطب نگاه مي كنند 
و يا از وي روي برگردانده و به نقاط مختلف صحنه چشم 
دوخته اند. اين نوع برخورد در نسخه خطي «جامع التواريخ 
رشيدي» و« شاهنامه ابوسعيدي» نيز عينا مراعات شده 
است. همچنين نمايش افراد از زاويه پشت سر در پايين قاب 
نيز، ايجاد عمق و توجه به داخل صحنه را باعـث مي شود  و
« كوشش تازه اي است در راه ايجاد عمق ميدان و شكافتن 
فضاي دوبعدي صفحه. به هميــــــــن دليل ايوان چوكين 
است».   داده  رمانتيك  رئاليسم  عنوان  عصر  اين  هنر  به 

(تجويدي،٧٨،١٣٨٦)
تصويـــــر  به  زيادي  افراد  تعداد  اثر،  قاب  درداخل 
درآمده اند كه انبوه شنوندگان را نشان مي دهد. اين ويژگي 
گسترده گي فضا و وجود آدم هاي بسيار، در ديگر آثار 
اين دوره، همچون نگاره هاي شاهنامه ابوسعيدي نيز ديده 
مي شود. در اين آثار،« تركيب بندي ها بسط يافته تا اندام 
و فضاي بيش تري را در برگيرد... و به نظر مي رسد بزرگي 
تصاوير، هنرمندان را برآن داشته تا  نسبت به تصاوير 
اوليه، اشكال بزرگ تري را در منظره هايي مناسب تر به كار 

گيرند». (همان،٤١)
پس مي توان گفت يكي از ويژگي هاي ترکيب بندي در 
نگاره هاي ايلخاني، ايجاد فضاهاي باز با چينش آدم هاي 
بسيار و تحت نظام نامتقارن است. اين عامل« با قرار دادن 
يك اندام در انتهاي  سمت راست يا چپ قسمت جلو كه گاهي 
پشت به بيننده و گـــــــاه نيز به طرف جلو مي آيد، عملي  
شود».(گري،٣٤،١٣٨٥) پيكره هاي حاشيه تصوير با قاب 
اثر طوري قطع مي شود كه نگاه آن ها رو به داخل باشد. 
اين ويژگي مي تواند نشان از فضاسازي غير عيني و مغاير 
با جهان واقعيت و نوعي گريز از محدوديت هاي قاب بندي 
تلقي شود. به نظركنبي، اين« اندام چسبيده به لبه قاب، بيش 
از هر تاثير خارجي ديگري، ساختار نگاره هاي سنتي ايران 

را در ذهن زنده مي كند».(کنبي،٣٤،١٣٧٨) (تصوير ٦و٩)
يكي ديگر از نشانه هاي ناديده انگاشتن محدوديت هاي 
قاب بندي و دستيابي به فضايي نوين دراين دوره، خارج 
است  قاب  چارچوب  از  تصوير  عناصر  از  بخشي  كردن 
که«نشانه قدرت کامل وآزادي قاعده مند بينش در ارتباط با 
قراردادهاي شبيه سازي است که تصويرهمراه با متن کتاب، 
با آن سروکاري ندارد».(اسحاق پور،١٤،١٣٧٩)  اين ويژگي 

دراغلب آثار دوره ايلخاني به چشم مي خورد. 
اما در نگاره هاي معراج نامه مير حيدر با جــــرات 

بررسي تطبيقي عناصر ساختاري
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تصوير٦- اهدا پياله ها به حضرت محمد(ص)، معراج نامه احمد 
 Sims,2002,147:موسي،  موزه توپقاپي سراي،استانبول، ماخذ
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فصلنامه تحليلي- پژوهشی

بيش تـــــري به كار رفته است.(تصوير١٠) «به كار بردن 
اين روش كيفيت خشك و خشن چهارچوب خط كشي كه 
هنرمند را زنداني نموده است تعديل كرده و به وي اجازه 
مي دهد با آزادي عمل بيش تري اهداف هنري خويـش را 
دنبال نمايد».  ( همان،٨٣) در نگاره احمد موسي (تصوير٦) 
فضاي معماري با تغيير زاويه در دو طرف آن به عمق نمايي 
اثر كمك كرده است. اما در آثار معراج نامه مير حيدر چنين 
تغيير زاويه اي به منظور عمق نمايي ديده نمي شود. نماي 
فضاهاي معماري مسطح است« و سعي شده براي غنا و 
پرمايگي، با افراط در كاربرد نقش مايه هاي تزييني،(به ويژه 
عناصر ظروف چيني با ارزش يا لعاب مينايي چند رنگ) با 
عظمت و شكوه جلوه كنند».( سگاي،٢٨،١٣٨٥) كه به نظر، 
ناديده گرفتن ژرف نمايي را نيز جبـــــران كرده ولي « اگر 
گاهي اوقات، صحنه اي از عمق، قابل تشخيص است، تنها به 
علت ترتيب ماهرانه نقش مايه هاي سطوح متـــــــــوالي 

مي باشد».(همان) 
نگاره ديگري از معراج نامه احمد موسي، پيامبر اكرم را 
در حالـــــــــت نشسته بر روي يك قاليچه كوچك نشان 
مي دهد كه فرشتــــــه اي بزرگ(شايد جبرئيل) ماكت و 
الگوي يك شهراسلامي را به آن حضـــرت ارائه مي دهد. شايد 
اين تصوير اقتباسي باشد از حديثي كه در آن پيامبر شكست 
شهربيزانس را به وسيله يك فرمانرواي بزرگ اسلامي پيش 

بيني كرده بود.(Sims,2002,147) (تصوير١١)
پيكر پيامبر(ص)در سمت چپ با ابرهاي طلايي رنگي 
احاطه شده و دو نفري كه در مقابل ايشان نشسته اند، با 
توجه به شكل عمامه شان همچون اعراب به نظر مي رسند. 
تصوير٦،  بندي  تركيب  در  ساختاري  هاي  ويژگي  اغلب 
همچون چينش پيكره ها، وجود دو پيكره چسبيده به قاب، 
جوانب  به  كه  هايي  صورت  تكرار  با  نمايي  عمق  ايجاد 
گوناگون نظاره گرند و... در اين جا هم مراعات شده اند. 
اما برخلاف دو تصوير قبلي، در اين جا بخشي از آسمان 
آبـــــي، هم مرز با افقي بلند به نمايش درآمده كه با تك 
بوته هاي كوچك و بزرگ پوشيده شده است. اين«افق هاي 
بلند،زمينه گل وگياهي افشانده و پراكنده، و اشكال كوچك تر 
تصاوير، ويژگي هاي جديدي است كه بعدها سبك جلايري 
را ممتازساخت».(بلر،٤٢،١٣٨٥) و با كوچ اجباري هنرمندان 
دربار جلايري از تبريز به هرات(توسط بايسنغر ميرزا)،اين 
ويژگي ها در مكتب هرات نيز تداوم يافت و در آثار اين دوره 
حالت پرده اي را به خود گرفت كه عناصر انساني ونباتي در 

جلوي آن به تصوير در مي آيند.

٦-دوري از واقعيت
با اين كه در حدود نيمه سده ٨ هجري قمري« توجه به 
واقع نمايي و نشان دادن حالات و احساسات انساني در رفتار 

تصوير٧-  سه پياله از نور، معراج نامه ميرحيدر، كتابخانه ملي پاريس، ماخذ: سگاي،١٠٠،١٣٨٥



پيكــــره ها وجود داشت، اما لطافت و پختگي هنر ايراني در 
نفوذ تزيين گرايي و رنگ آميزي و پرداخت صحنه ها، جاي 
خود را به خوبي باز كرده است».(حسيني راد،١٧،١٣٨٤) 
اين نگرش ايراني در ساختار تصويري نگاره «اهدا پياله ها به 
حضرت محمد(ص»)(تصوير٦) به گونه ايست كه فضاي 
اثركاملا با طبيعت يكي نشده و واقعي به نظر نمي رسد.

اين ويژگي در اغلب آثار اين دوره ديده مي شود، « با اين 
همه، فاصله اي كه ميان فضاي مجرد نقاشي هاي پيشين 
و عالم محسوس وجود داشت در اين آثار بسيار كم شده 

است».(تجويدي،٨٣،١٣٨٦)
در نگاره« اهدا پياله ها به حضرت محمد(ص)» توجه به 
ريزه كاري ها و ترسيم دقيق عناصر تزييني(دركنار رنگ هاي 
الوان) به نقاشي، حالتي شاعرانه داده است. (همان)  درواقع 
اين ويژگي نقاشي هاي ايراني است که    « تصاوير و طبيعت 
را با تزيين يکپارچه ادغام مي کند و اين امر رابه کمک رنگ 
خالص انجام مي دهد. هماهنگي رنگ ها،آن گونه که هنرمندان 
ايراني با آزادي کامل از طبيعت گرايي به انجام مي رسانند، 
موجب مي شود مواد وتصاوير طبيعت به صورت آينه نور 
تغيير شکل دهند».(اسحاق پور،٣٠،١٣٧٩) درمعراج نامه مير 
حيدر نيز صحنه هاي بهشت و حوريان با تعديـل حالت هاي 
رقت انگيز، تصاوير دلربا و شاعرانه اي را به وجود آورده اند. 
با اين حال صحنه هايي كه ديدار پيامبر(ص) را از جهنم و 
عذاب كافران نشان مي دهد در مقايسه با صحنه هايي با 

فضاي شاعرانه،بسيار تكان دهنده است.(تصوير١٢)
درمقايسه دوتصوير٦ و ٧ ، اهداء پياله ها به حضرت 

محمد، نمونه تيموري (وسايرآثار در مرحله پيشين مكتب 
هــــــرات) فضاي غيرواقعي و انتزاعي تري را به نمايش 
مي گذارد و با اين كه اغلب نگاره هاي اين دوره« از نظر 
تركيب بندي و كاربست رنگ هاي باشكوه در حــــــد عالي 
قرار دارد ولي بيننده نمي تواند از نظر مادي و عاطفي با 
آن ها ارتباط برقرار كند».(آژند،١٣١،١٣٨٧) اين دوري از 
واقعيت بعد ها از ويژگي هاي نگارگري ايراني محسوب شده 
و در عناصر انساني و حيواني به کــــــار رفت. « نا واقعيت 
تصوير اسب در رنگ آبي آن است، اما نا واقعيت تصوير 
انسان در كوچك بودن و بي مهارتي و بي نرمشي عروسك 
وار آن است كه به جهان قصه مربوط مي شود».(اسحاق 
پور،١٣٧٩،٣٢) اين عامل از عدم توجه و پرداخت زياد به 
چهره ها نيز مشهود است زيرا « جلال و وزن بيش تر دادن 
به چهره هاي انساني تاكيدي بر رابطه علي، حضور و مساله 
ايجاد شباهت مي بود».(همان،٣٣) كه ويژگي غير واقعي و 

انتزاعي بودن را از آثار مي گرفت. 
با اين وجود نگارگران ايراني نمي توانستند آزادي عملي 
را که در تزيين فضاها و اشياء داشتند در ارائــــــــــه 
چهره ها به کار بندند لــــذا چهره ها و دست ها معمولا 
بدون رنگ مانده و در چارچوب تزيين گرايي به منظور 
دوري از طبيعت، قرار نمي گيرند.(همان)  عــــــدم توجه 
به هماهنگي عناصر ساختاري تصوير با واقعيت بيروني در 
نگارگري ايراني به گونه اي است كه حتي گاهي نمي توان 
شباهتي بين نقش جامه هاي افراد با نقوش رايج در جامه 
هاي مردم آن زمان جست وجو كرد در واقع هنرمند بيش 

بررسي تطبيقي عناصر ساختاري
در معــــراج نامه احمد موسي و  

معراج نامه مير حيدر

تصوير٨- نيايش، معراج نامه مير حيدر، كتابخانه ملي پاريس، ماخذ: سگاي،٤١،١٣٨٥                        



شــماره۱۴  بهار  ۸۹
۳۳

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

از توجه به اين مساله « بيش تر به پديد كردن شخصيتي كه 
از نظر نقش در مجموعه قطعه خوشايند باشد و با آهنگ كلي 
و وزن عمومي نقاشي سازگاري داشته باشد پرداختــــــه 
به هماهنگي  يعني توجه  مي گردد».(تجويدي،١٠١،١٣٨٦) 

بصري نگاره به جاي بازنمايي واقعيت پيرامون.

٧-تاثيرات نقاشي چيني
همان طوركه مي دانيم هنر ايران در سده هفتم هجري 
با يورش ويرانگر مغولان آسيب بسياري ديد ولي بعدها با 
تشكيل حكومت ايلخانان دوباره  بسترهاي رشد ونموآن 
درايران حكومت  اين  استقرار  نتايج  از  آمد.يكي  فراهم 

« انتقال سنت هاي هنر چيني به ايران(بود)كه منبـع الهام 
تازه اي براي نگارگران شد».(پاكباز،٦٠،١٣٨٠)

با ورود عناصر چيني شيوه رسم دو بعدي نباتات هم 
فراموش شد و « سطوح عمق نما كه گياهان متعدد به روي 
آن روئيده بود و درختاني با تنه هاي كج و خميده،بوته هاي 
بزرگ و كوچك كه هنرمندان چيني در زينت كاري هاي 
خود به كار مي بردند پديدار گرديد».(عكاشه،٣٣٢،١٣٨٠) 
اين نگرش چيني درترسيم رودهاي جاري و نقش آب نيز 
ديده مي شود. در نگاره اهدا پياله ها، در قسمت بالاي قاب 
رود جاري آبي رنگ احتمالا اشاره به رود عظيم و خروشان 
كوثر داردكه پيامبردرسفرمعراج سوار بر بـــــراق از آن 

مي گذرد.(تصوير١٣)
   اين رود در معراج نامه ميرحيدر« به صورت بستري 

و  طلا  از  متلاطمي  ظريف  امواج  با  تيره  آب  از  گسترده 
نقره(متاسفانه در اثر گذشت زمان كدر شده است) كه حقيقتا 
آن را درخشان ساخته، نشان داده است».(سگاي،٤٢،١٣٨٥) 
اين جا(نگاره احمد موسي) مانند اغلب آثار دوره  اما در 
مغولي، طراحي آب متفاوت با نمونه تيموري بوده و« به 
صورت نقوش منظم صدف مانند ترسيم شده كه در داخل 
هر يك از اشكال آن بازي امواج (ديده مي شود) و خود 
تركيبي از دو نوع مي باشند كه بر روي ظرف هاي چيني 
سفيد و لاجوردي سده چهارده(سلسله مينگ) مشـــاهده 
مي شود».(گري،٤١،١٣٨٥) تزيينات روي قوس ها و سطوح 
معماري نيز شباهت به تزيينات مشابه در نگاره «زاري بر 
جسد اسكندر»(شاهنامه ابوسعيدي)، دارد كه تخت اسكندر 
را مزين ساخته اند و بازل گري در كتاب نقاشي ايراني،آن ها 
را نقوش چيني معرفي كرده است.(گري،١٣٨٥،٣٦) به نظر 
بينيون عمق نمايي اين آثار نيز به صورت نيمرخ هاي تا حدي 
روي هم قرار گرفته، نشان داده كه جزء خصوصيات ذاتي 
هنر آسياي صغير مي باشد.(بينيون،٤٥،١٣٨٣) با اين حال 
و با وجود تاثيرات چيني ياد شده درنگاره هاي اين دوره، 
اكبر تجويدي مي نويسد« هنر ايراني عصر مغول،ضمن در 
برداشتن عوامل چيني يك هنر كاملا مستقل و متفاوت از 
مكاتب چيني است».(تجويدي،٧٩،١٣٨٦) اما « اين واقعيـت 
هم چنان به قوت خود باقيست كه در سده چهاردهم، تاثيرات 
شكل دهنده، تاثيراتي چيني بوده اند و آشكار ساختن اين كه 
دراين مراحل حساس سبك كهن ايراني چگونه پابرجا مانده، 

دشوار است».(بينيون،١٠٠،١٣٨٣)
روابط  وجود  علت  به  تيموري  حكومت  اول  درنيمه 
سياسي با چين،  سفــــــــــر غياث الدين نقاش به دستور 
بايسنغرميرزا به چيــــــن و ورود هدايا و كالاهاي چيني، 
عناصر چيني  از  گيري  الهام  براي  دوباره فصل جديدي 
معراج  هاي  نگاره  اغلب  در  چيني  نقاشي  شد.تاثير  آغاز 
نامه ميرحيدر مشهود است. به طوري كه در بسياري از 
تصــــاوير اين مجــــموعه « آسمان نيلي با ابرهاي بسيار 
پرهياهوي چيني جاني تازه گرفته اند».(سگاي،٢٧،١٣٨٥) 
همچنين «بزرگي،بلندي و باريكي تنه درختان، حاصـــل 
تاثيرات شرق دور است كه به طور خاص با رسم شاخه هاي 

خميده پوشيده از گل مشهود مي باشد».(همان)
يکي ديگر از نشانه هاي تاثيرات غيرايراني در تصاوير 
دوزخيان ديده مي شود که ظاهرا « از هنر آسياي مركزي 
و چين نشات گرفته و در تصوير سازي سنتي اسلامي نمونه هاي 
آن بسيار نادر است».(Sims,2002,150) اين گونه توصيفات 
تكان دهنده« درنسخ خطي خاور دور، بسيار ديده مي شود 
كه مشهورترين آن ها نسخه هاي متنوع سوترا، ده پادشاه 
اوراق طوماري  بر  ژاپني و چيني است كه  به زبان هاي 
تذهيب شده،موجود مي باشد».(سگاي،٢١،١٣٨٥) بلر ضمن 
تاييد غير ايراني بودن ريشه هاي اين نوع توصيف معتقد 
دهنده  تكان  هاي  تمثال  اين  آفرينش  براي  است«هنرمند 

تصوير ٩- نمايــــــش استقرار پيکره ها در قاب اثر، معراج نامه 
احمد موسی، ماخذ: سگاي،٦٩،١٣٨٥                                   



جهنم و عذاب هاي آن ناگزير بوده به دنبال الگوهايي وراي 
قراردادهاي نقاشي ايران، در زندگي چادرنشيني و شمني 

آسياي مركزي باشد».(بلر،٧٧،١٣٨٥)(تصوير١٤)
لذا تصاوير اين مجموعه« برجسته ترين و كمياب ترين 
مينياتور هايي است كه صحنه هاي بهشت، دوزخ، رستاخيز، 
كيفر و پاداش را برحسب تفكر اسلامي به تصوير كشيده 
وگذار  گشت  در  را  جبرئيل  با  همراه  پيامبر  معراج  و 
بهشت و مشاهده شكنجه گناهكاران در دوزخ پي گرفته 
است».(عكاشه،١٨٨،١٣٨٠) تصاوير حيوانات عجيب الخلقه 
اغلب،يادآور  دهند«  عذاب مي  را  كافران  كه  هم  و زشتي 
شخصيتي غيرواقعي الهامي است كه شاخص هاي معيني 

از مكتب عباسي هستند».(سگاي،٢٧،١٣٨٥)
 در اين صحنه ها، همچون تمام نگاره هاي معراج نامه 
مير حيدر، پيامبر سوار بر براق به همراه جبرئيل از سمت 
راست وارد قاب شده و نظاره گر صحنه هاي جهنـــــــم 
مي گردد. از آن جا كه اين صحنه هاي عذاب در تصوير 
سازي اسلامي نادر و منابع الهام نيز بسيار اندك بودند، 
لذا « هنرمند بيش ترين خيال پردازي خود را به جانب چپ 
تصويــــر وا مي گذارد كه گناه كاراني را نشان مي دهد كه 
به خاطر اعمال بد خود به عقوبت هاي مختلفي گرفتار 
آمـــــده اند».(بلر،٧٧،١٣٨٥) عكاشه به دليل قرار گيري اين 
تصاوير در كنار نوشته هايي مبني به بيم دادن از دوزخ و اميد 
دادن به بهشت و تشويق به اطاعت الهي،آن ها را تصاوير 

بررسي تطبيقي عناصر ساختاري
در معــــراج نامه احمد موسي و  

معراج نامه مير حيدر

ديني تلقي كرده است.(عکاشه،٣٢،١٣٨٠)
٨-رنگ

يكي ديگر از عناصربصري مهم در دو معراج نامه مورد 
بحث، عنصر رنگ است. در نگاره هاي معراج نامه احمد 
موسي همچون ساير آثار مغولي، رنگ آبي، سبز و قرمز به 
صورت كاملا مشخص به كار رفته است و گاهي«زمينه ها به 
گل ماشي كه آشكارا به جاي رنگ طلايي استفاده مي شده، 
در مي آيند».(بينيون،٩٢،١٣٨٣)   استفاده از رنگ هاي گرم 
فضاي پويايي را مملو از شور و هيجان ايجاد کرده است 
ضمن اين که در نگاره هاي اين نسخه«حال و هوا، رنگ 
پردازي و ويژگي هاي  نقاشي ايراني، فارغ از تاثيرات نقاشي 

شرق دور موج مي زند».(حسيني راد،١٩،١٣٨٤)
 از سوي ديگر در نگاره هاي معراج نامه مير حيدرآن 
چه بيش از هر رنگي نمود دارد، آبي تيره و طلايي است که 
فضايي آرماني را به وجــــــــود آورده است. در واقع در 
اغلب نگاره هاي اين دوره ،« رنگ طلايي و آبي تيـــــره 
رنگ هاي معيــــار بودند».(پوپ،٢٥٦،١٣٨٤) آسمان يك 
دست آبي، ستاره گان طلايي پراكنده و ابرهاي رقصان از 
نوع ابرهاي چيني به تصاوير معراج نامه ميرحيدر حال و 
هواي تزييني داده، و اين مجموعه« در مقام نخست با غناي 
رنگ آميزي خود،تحسين برانگيز است».(سگاي،٢٦،١٣٨٥) 
به طوري كه مي توان رنگ را جذاب ترين و غني ترين عنصر 
بصري اين نگاره ها دانست و آن ها را از آثار طراحي متمايز 

تصوير ١٠- ورود به آسمان ششم،معراج نامه ميرحيدر، نمايش خروج عناصر 



شــماره۱۴  بهار  ۸۹
۳۵

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

جدول مقايسه تطبيقي عناصر ساختاري درآثار دو معراج نامه احمد موسي و مير حيدر

و    ساختاري  عناصر 
نمادين

 
پيامبر سوار بر شانه هاي جبرئيل است. سرعت پرواز در طراحي حالت جبرئيل و 
نوارهاي مواج ديده مي شود. اندازه فرشته ها نسبت به اندازه کوه ها بي تناسب 

است. هاله دور سر پيامبر به صورت دايره ترسيم شده است. 

 
پيامبر همچون اغلب تصاوير داستان معراج بر پشت براق سوار شده است

نوع طراحي پيامبر و براق به دور از تحرک و پويايي است.
هاله دور سر پيامبر به صورت شعله ترسيم شده است.

ريخت شناسي 
پيکره ها

آرايش موي پيامبر به صورت مغولي ترسيم شده و چهره فاقد نقاب است.حالت 
چهره عاري از احساس و هيجانات دروني است و سبيل باريک و ريش کشيده 

ويژگي مشابهي در هر دو نمونه است.

پيامبر با دستاري بر سر و محاسني بلند و فاقد نقاب به تصوير درآمده ودو گيسوي 
بافته شده ايشان اقتباس از نمونه هاي ايلخاني است.در آن جا نيز حالت چهره نشان 

از احساسات دروني ندارد.

گي  يـــــــــژ و
درنمايش  حرکت 

پيکره ها
در نمونه ايلخاني پيکره ها داراي طراحي پوياتري هستند که آن ها را زنده تر 

نشان مي دهد.
در نمونه تيموري کم تحرکي پيکره ها نشانه وقار و متانت آن ها مي باشد.

حجم نمايي

کوشش زيادي براي نمايش حجم نمايي در جامه و لباس انجام نشده و جلوه هاي 
رنگ آميزي جاي توجه به حجم نمايي را گرفته است.

در اين نمونه نيز به حجم نمايي توجهي نشده وعناصر تزييني در سطوح معماري 
جاي آن را گرفته است.

موقعيت پيکره 
پيامبر  در ترکيب 

پيکره پيامبر در مرکزنگاره در اندازه بزرگ تر و بدون نشانه هاي ويژه نبوت بندي ها
ترسيم شده است. چينش افراد تابع نظام متقارن نبوده و پراکندگي آن ها باعث 
پويايي نگاره شده و اين پيکره هاي گروه بندي شده با عناصر معماري (ستون ها) از 

هم جدا شده اند. يکي از ويژگي هاي اين ترکيب بندي، ايجاد فضاهاي باز با 
چينش آدم هاي بسيار و تحت نظام نا متقارن است. تعدادي از پيکره ها چسبيده 

به لبه هاي قاب ديده مي شوند که اين عامل نوعي گريز از محدوديت هاي قاب 
بندي است.

ساختار کلي ترکيب بندي و چينش عناصر تابع نظام قرينه سازي بوده وپيامبر در 
مرکز تقارن ديده مي شود. آدم ها به صورت رديف ترسيم شده اند که شايد  
با پيکره هاي ديگر  اندازه  پيامبر از حيث  باشند. پيکره  متاثر از آثار شرق دور 
برابر است. فضاي تصوير باز نيست و آدم هاي بسياري در آن ترسيم نشده اند. 
به جاي پرداختن به عمق نمايي،به غناي سطوح معماري بيش تر توجه شده است.



نتيجه
دو نسخه خطي با موضوع معراج حضرت رسول، يكي معراج نامه احمد موسي و ديگري معراج نامه 
مير حيدر از مهم ترين آثار تصويري با مضمون ديني درنگارگري ايراني مي باشند.با مقايسه تطبيقي 
عناصر ساختاري در ترکيب بندي اين دو نسخه مصور، در مي يابيم  در نگاره هاي احمد موسي تداوم 
اسلوب هاي تصويري رايج دوره مغولي به خوبي احساس مي شود كه ضمن برخورداري از تاثيرات 
شرق دور، از آبشخور نگارگري سنتي ايران نيز سيراب گشته است. ريخت شناسي چهره ها، جامه 
نگاري ها، ژرف نمايي، درشت نگاري پيكره هاي خاص و هم جواري آن ها با عناصر طبيعت، فضايي 
را ايجاد نموده  كه هم رابطه اي با طبيعت پيرامون دارد و هم ذهنيت خلاق هنرمند نقاش را نشـــان 
مي دهد. تحرك و پويايي وبهره مندي از عنصر خط در طراحي آن ها ،چينش آدم ها و رابطه ملموس شان 
با فضاهاي معماري و عناصر طبيعت، بعدها در نگاره هاي معراج نامه مير حيدر تحت تاثير نوع نگرش 

هنرمندان دگرگون گرديد.
در معراج نامه احمد موسي، وجود پيکره ها در انتهاي سمت راست و چپ قاب، نوعي گريز از محدوديت هاي 
تركيب بندي است که در معراج نامه مير حيدر، هنرمند جهت حصول آن و با انديشه گسترش فضاي 
اثر، پا را فراتر نهاد و عناصر را در خارج از قاب، اما در ارتباط با موضوع  به نمايش گذاشت. بر خلاف 
معراج نامه احمد موسي که ارزش هاي طراحي آن در تحرک پيکره ها به خوبي نمايان است ، در اين جا 
پيکره ها خشک و بي حرکت بوده و  اهميت خط و ارزش هاي طراحي، جاي خود را به نمايش سطوح 

ادامه جدول

دوري  از واقعيت

فضاسازي  ايجاد  باعث  تزييني  عناصر  دقيق  ترسيم  و  ها  کاري  ريزه  به  توجه 
غيرواقعي شده است. عدم توجه به پرداخت چهره ها نشانه ديگري از گرايشات 

انتزاعي و غير واقعي تلقي مي شود.

ترسيم اين صحنه هاي عذاب و دوزخ، نقاشي را از فضاسازي واقعي دور کرده 
و وسعت خيال پردازي نگارگر را نشان مي دهد.

تاثــــيرات نقاشي 
 چيني

يکي از نمونه هاي استفاده از عناصر چيني در ترسيم رود جاري و نقش آب و 
تزيينات روي قوس ها و سطوح معماري به کار رفته است.

فرم ابرهاي ترسيم شده اقتباس از نمونه هاي چيني است. وجود صحنه هاي عذاب 
کافران نيز از تاثيرات چيني و آسياي مرکزي مي باشد.

رنگ

استفاده از رنگ هاي گرم فضاي پويايي را مملو از شور و هيجان به وجود آورده 
است. نوع رنگ بندي و انتخاب رنگ ها فارغ از تاثيرات شرق دور است. 

را  آثار  تزييني  وبار  آورده  وجود  به  آرماني  فضايي  تيره  آبي  و  طلايي  رنگ 
افزايش داده است. 
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رنگي مزين كرده و توجه به غناي رنگ جاي ويژگي توصيفي خطوط را گرفته است. در اين آثار رابطه 
پيکره ها و فضا هاي معماري گرايش به رويکرد انتزاعي و فضاسازي القايي را تداعي  مي کند  که غناي 
تحسين برانگيز رنگ هاي درخشان آبي و طلايي و ابرهاي رقصان چيني هم اين ويژگي را تقويت کرده 

است.
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